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 افسانه رضائي
 آموزگار پایه ي چهارم ابتدایي، استان البرز 

زنگ خورد و به ســمت کلاس حرکت کردم. وارد که شــدم بچه ها برپا گفتند. هنوز روي صندلی ام 
ننشســته بودم که صداي دوتا از بچه ها، یکی گریه کنان و دیگری با خشــم زیاد، توجهم را جلب 

كرد. یكي مي گفت: »خانم، به خدا مــال خودمه!« دیگري گریه مي كرد و مي گفت: >نخیر، مال 
منه.« گفتم: »لطفاً اجازه بدید، یكي یكي بگید من هم بدونم جریان چیه«.

یك خط كش با گوشــه ا ي شكسته دست یكي از آن ها بود. نفر اول با عصبانیت مي گفت: »مال 
خودمه.« نفر دوم هم با گریه و اشــك مي گفت: »به خدا مال منه!« و من واقعاً نمي دانســتم 

چه بگویم. هر دو هم قسم مي خوردند. یك لحظه چیزي به ذهنم رسید. به نفر اول گفتم: 
»خط كش رو ببینم.« خوب نگاهش كردم شاید اسمي، نشاني، چیزي پیدا كنم، ولي نشد.
گفتم: »بچه ها من مي دونم هر دو درســت مي گید. تا پیداشــدن خط كش دوم این 

خط كش دست من مي مونه. هر وقت اون یكي پیدا شد، بهتون مي دم.«
یكي از آن ها زنــگ تفریح نزد من آمد و گفت: »خانم، خط كش مال منه، لطفاً 

بهم بدید.«
گفتم: »نمي تونم عزیزم. چون هر دو نشوني اي رو مي دید كه روي خط كش 

هست.«
خلاصه از دســتم دلخور شــد و رفت، به خصوص به خاطر اینكه دختر 

نماینده ي اولیا هم بود. 
فردا هم مادرش به من زنگ زد كه خانم رضائي خط كش مال دختر 

من است. انتظار داشت خط كش را بدهم. گفتم: »مشكلي نیست. 
هر وقت آن یكي خط كش پیدا شد، تقدیم مي كنم.«

فــرداي آن روز، همان مادر زنگ تفریــح آمد و گفت: »چند 
دقیقه كارتون دارم.« گفتم: »بفرمایید«

از داخــل كیفش همان خط كــش را درآورد كه دقیقاً از 
گوشه ي چپ شكسته بود.

گفــت: »اصلًا باورم نمي شــد. ولي كار شــما خیلي 
عادلانه بود كه بین بچه ها این جوري قضاوت كردید. 

احسنت بر شما.«
گفتــم: »اگر من خط كــش را بــه دخترتون 

مي دادم، شــاید عدالت را رعایت نمي كردم. 
تجربه بهمــون مي گه كه چه جوري و كجا 

چه رفتاري داشته باشیم.«
بعد هم كلي تشكر كرد و رفت.

گاهــي بــراي رعایت عدالــت بین 
دانش آموزان در كلاس لازم است از 

زاویه ي دید آن ها هم به موضوع 
دقت كنیم.

تجربه ي
خط کش


